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درباره ی نویسنده

تومی دونبوند در شــهر لیورپول 
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پرورش ابتدایی نیز می نویسد.
تومی دونبوند ســری کتاب های جدید خود، خیابان وحشت، را 
که در ژانر کمدی ـ ترسناک نوشته است، درست مانند آن می داند 
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علمی ـ تخیلی ـ ترسناک می نویسد، بیاید و برای کودکان کارتون 

اسکوبی دو را بنویسد! 
می گوید: »نوشــتن خیابان وحشــت برای مــن کاری فوق العاده 
جالب و مفرح بود. اما باید مواظب بودم که خودم را زیاد نترسانم!«

تومی دونبوند که در حال حاضر با خانواده اش در نورث امبرلند، 
شمال شرقی انگلستان، زندگی می کند، معتقد است خوابیدن تلف 

کردن وقت مفیدی است که می توان برای نوشتن صرف کرد.
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در خیابان وحشت چه گذشت...
وقتی اولین بار لوک واتســون پســر خانم و آقای واتسون تبدیل 
به گرگینه شــد، آن ها ترســیدند. اما هنگامی که به زور به خیابان 
وحشــت منتقل شــدند و فهمیدند که هرگز نمی توانند از آن جا 

خارج شوند، وحشت آن ها چند برابر شد.
لوک مصمم شــد پدر و مــادرش را به خانــه برگرداند. او به 
کمک دوستان جدیدش ریسوس نگَِتیو، پسری که تظاهر می کند 
خون آشام اســت و کلو فرِ که یک دختر مومیایی مصری است، 
تلاش بــرای پیدا کردن شــش یادگاری پدران مؤســس خیابان 
وحشت را شروع کرد. تنها با در کنار هم قرار دادن این یادگاری ها 

راه خروج از خیابان وحشت باز می شد.
درست وقتی لوک و دوستانش با موفقیت این شش یادگاری 
را پیــدا کردند، خانم و آقای واتســون فهمیدند چه قدر لوک از 
زندگی در آن جا خوشــحال اســت و تصمیم گرفتند در خیابان 
وحشت بمانند. اما راه خروج که مورد استفاده ی آن ها قرار نگرفته 
بود، باز ماند و مشکلات جدیدی را به وجود آورد. عالی جناب اتُو 
اسنیر، صاحب خانه ی شرور خیابان وحشت، از مردم معمولی دنیای 
لــوک پول می گرفت و آن ها را به قــول خودش به »بزرگ ترین 

نمایش آدم های عجیب و غریب دنیا« راه می داد.
برای نجات خیابان وحشــت لوک، ریســوس و کلو تصمیم 
گرفتند راه خروج را ببندند. آن ها باید هر یادگاری  را به صاحب 
اصلی اش برگردانند. گیرنده ی بعدی درســت جلوی در خانه ی 

آن ها است... 

فصل 1

کلاس درس

شــبح ســرش را عقب برد و فریاد زد. صدایش زیر و بم داشت و 
پنجره ها و اشیای کلاس را  لرزاند. گلدانی که روی میز کنار دیوار 

بود، افتاد و شکست.
دکتر اسکولی غرید: »متشــکرم. حالا می توانی بنشینی.« فوِِل 
تپ سرانجام ساکت شد. به طرف هم کلاسی های خود لبخند زد 

و روی نیمکتش نشست. 
در ردیــف جلــو، ریســوس نگَِتیــو دســت هایش را از روی 
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پری پوزخندی زد و گفت: »بله. همین طور است.« و در کلاس 
بــه راه افتاد و جلــوی هر دانش آموز یک لوبیــای قهوه ای رنگ 
گذاشــت: »این  لوبیا های با ارزش و گران قیمت سحرآمیز هستند. 
هرگز نباید با آن هــا گاو و یا حیوانات دیگر مزرعه را خرید. من 
پیرزنی را می شــناختم که پسرش گاوشان را برای فروش به بازار 

برد...«
کِین نگَِتیو دستش را بالا برد و داستان را قطع کرد.

توینکل گفت: »بله؟«
کین اعلام کرد: »من خون آشام هستم!«

یک لحظــه توینکل گیج شــد. بعــد ادامه داد: »بله. داشــتم 
می گفتم. من پیرزنی را می شناختم که پسرش...«

لوک با مشــت روی کتاب کلو، که روی میز و نیمکت یک 
نفره نشســته بود، زد. آه عمیقی کشید و نالید: »ما نباید الان این جا 

باشیم.«
ریســوس گفت: »می دانم. من که اصلًا دوســت نــدارم این 

مزخرفات را گوش کنم.«
لوک جواب داد: »منظورم این نبود. ما باید برویم و یادگاری 
بعــدی را به صاحبش برگردانیم! زل چیلچس به ما قول داد که تا 

برگرداندن همه ی یادگاری ها مدرسه را تعطیل کند.«
کلو زمزمه کــرد: »نباید زل چیلچــس کاری انجام بدهد که 
ع.ف.ر.ی.ت به او شک کند. او گفت همه چیز باید عادی باشد. 

گوش هایش برداشــت و با تعجــب گفت: »عجب! اگر اشــباح 
اسمشــان را این طوری می گویند، هیچ وقت نباید ازشــان آدرس 

پرسید.«
کلو فرِ با لبخندی گفت: »و وقتی عصبانی هستند نباید به آن ها 

نزدیک شد.«
لوک واتسون که سر جایش بی قراری می کرد زیر لب گفت: 

»خیلی مضحک است.«
ریســوس گفت: »برای من هم عجیب اســت که به مدرســه 

برگشته ایم.«
دکتر اســکولی بــه لوک و ریســوس گفت: »ســاکت! مگر 
نمی بینید کلاس درس شروع شده است. بیایید همه با هم به دنیای 
گیاهان و جانوران توجه کنیم. کتاب درســی خود را باز کنید و 
فصــل دوازدهم را بیاورید. من باید با افتخار اعلام کنم که امروز 

متخصص بذر و پیاز گل به کلاس ما می آید...«
در همین موقع در کلاس باز شــد و پــری گنده ای که بدنش 
را خالکوبی کرده بود، وارد شــد. او دامن و لباس باله ی صورتی 
رنگی پوشیده بود و سرش به سقف کلاس می خورد. پری خیابان 

وحشت، توینکل با صدای خُرخُر مانندی گفت: »سلام بچه ها!«
دکتر اسکولی، معلم اسکلتی مدرسه که لب نداشت، به شکل 
وهم آوری خندید و گفت: »توینکل با مهربانی قبول کرده اســت 

که امروز اطلاعات خود را در مورد لوبیا در اختیار ما بگذارد.«
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شده است.
لوک به دروغ گفت: »بله آقا. من وکلو داشتیم برای ریسوس 
توضیح می دادیم که چه طــوری از همین دانه ی کوچک گیاه به 

عمل می آید.«
دکتر اســکولی سری تکان داد و به توینکل گفت: »لطفاً ادامه 

بدهید.«
ـ و در صبــح روز بعد، پســرک و مادرش با تعجب دیدند که 

کلبه ی کوچک آن ها زیر سایه ی یک گیاه عظیم...
لوک منتظر شد که دکتر اسکولی چشمش را از آن ها بردارد. 
بعد به زمزمه هایش ادامه داد: »هر چه بیشــتر در این جا بمانیم و به 
این چیز ها گوش بدهیم، اســنیر از مردم بیشــتری پول می گیرد و 
آن ها را وارد خیابان وحشــت می کند. هر طور شده باید از این جا 

برویم!«
کلو گفت: »اما چه طوری؟«

ریسوس چشمکی زد و گفت: »این را به من بسپارید.« و شروع 
به گشتن در جیب ردایش کرد.

کمــی بعد، کلو دســتش را بالا بــرد و فریــاد زد: »آقا! دکتر 
اسکولی!«

دکتر اسکولی مشغول تماشای توینکل بود که داشت تصویر 
یک چنگ را روی تخته ســیاه رسم می کرد. او با ناراحتی گفت: 

»بله کلو. دیگر چه اتفاقی افتاده؟«

این روز ها تعداد بچه های ساکن در خیابان وحشت زیاد شده. اگر 
آن ها در مدرسه نباشند عجیب به نظر می رسد.«

لوک قبول کرد که حق با کلو است. وقتی او به خیابان وحشت 
آمد، ریســوس و کلو تنها شاگردان مدرسه بودند. اما حالا به زور 
هفت دانش آموز را در اتاق نهارخوری دکتر اسکولی جای داده 
بودند. نفر بعدی درکنار ریســوس، پسر عمویش کین بود. پشت 
ســر آن ها اشــباح بودند. ریان ایر و برادرش فیــن و فوِِل تپ. هر 
دانش آموز مشــغول یادداشــت کردن فواید لوبیای سحر آمیز در 

دفترچه ی تمرین خود بود.
ریســوس لوبیای روی میز خود را برداشت و چپ چپ به آن 
نگاه کــرد: »تو می گویی تمام گیاه توی همین دانه اســت؟« بعد 

ادامه داد: »منظورت این است که باید از این جا برویم؟«
لوک آهسته گفت: »من که مشتاق رفتنم.«

کلو گفــت: »من هم همین طور. امروز خواهر ایفا از اســترالیا 
می آیــد. او یک دختر کوچک دارد. ایفــا گفت من می توانم به 

آن جا بروم و با آن بچه بازی کنم.«
ریســوس صورتش را درهم کشــید و گفت: »امان از دســت 

بچه ها! یک ماشین تولید دائمی جیش و استفراغ!«
دوباره صدای غرش دکتر اسکولی بلند شد: »امیدوارم شما سه 

نفر متوجه حرف های توینکل شده باشید.«
هر ســه دیدند که دکتر اسکولی از پشت میزش به آن ها خیره 
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ریسوس با پوزخندی جواب داد: »بله. یک بیماری مسری که 
به زودی به همه ی ســاکنان ســرایت می کند. اگر دکتر اسکولی 
کلاس را تعطیــل نکــرده بــود، عفونت سرتاســر بدنــش را فرا 

می گرفت!«
کلو پرسید: »از کجا می دانی آن حلزون ها بیمار نیستند؟«

ریسوس گفت: »چون آن ها بچه های دِوو هستند!«
کلو با تعجب پرســید: »حلزون تو صاحب بچه شــده؟ چنین 

چیزی امکان ندارد. مگر دِوو پسر نیست؟«
ریســوس شــانه هایش را بــالا انداخت و گفت: »شــاید برای 
حلزون هــا این چیز ها مطرح نباشــد. تازه چه اهمیتــی دارد؟ آن 

کوچولو ها موجودات قابل ستایشی هستند!«
کلو خندید و گفت:»ببین حالا چه کسی شیفته ی بچه ها شده!«

لوک گفت: »اما دکتر اســکولی ســال ها در آزمایشگاه کار 
کرده و به راحتی می تواند بیماری واقعی را تشخیص دهد.«

ریسوس اعتراف کرد: »من ریسک کردم. شاید اگر نزدیک تر 
می آمد، داستان فرق می کرد.«

هر سه نفر به طرف خانه ی شماره ی 27 خیابان وحشت رفتند. 
لوک دقت کرد کســی آن ها را نبیند. ورودی را باز کرد و داخل 
شدند. از کنار دیوار خانه به حیاط پشتی رفتند و مقابل یک مقبره 
که از سنگ مرمر ساخته شده بود، ایستادند. بالای ورودی مقبره 

کلماتی روی سنگ حکاکی شده بود: 

ـ فکر کنم حال ریسوس به هم خورده است آقا!
خون آشام سرش را روی میز گذاشته بود و آهسته ناله می کرد. 
دکتر اسکولی از جای خود بلند شد و به طرف ریسوس رفت: 

»نکند باز هم کلکی در کار است آقای نگَِتیو؟«
لوک گفت: »این طور نیست. امروز صبح 

هم حال ریسوس خوب نبود.«
دکتر اسکولی دستش را به کمر 

استخوانی اش تکیه داد و پرسید: 
»ریسوس، چی شده؟«

نفس زنــان  ریســوس 
ســرش را بــالا گرفت. 
روی صورتــش پـُـر از 
و  چــاق  حلزون هــای 
درخشان بود. با صدایی 
شــبیه به صدای قورباغه 
کنــم  »فکــر  گفــت: 

آنفولانزای حلزونی گرفته ام.«

لوک با خنده به ریسوس گفت: »آنفولانزای حلزونی؟« و هر 
سه راه خود را از بین جمعیت آدم های معمولی در میدان مرکزی 

خیابان وحشت باز کردند. 


